دیالوگهای فیلم کوتاه «بیمرد»
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1) مرد: این رو چرا دنبال خودت کشوندی اینجا؟ 
2) مرد: امروز تصویرها خیلی درهم برهمن.
3) زن: چخ شکلیان؟
4) مرد: به هم پیجیدن. توی همن. دو سهتاشون شبیه یک چیزیان... سر ندارن... آب آوردتشون. یه کسی رو میبینم چیزی شبیه تور ماهیگیری دستشه... زنه! انگار یه چیزی رو زمین کشیده میشه! 
5) زن: من نیومدم اینجا قصه بشنوم. 
6) مرد: منم قصه نمیگم. 
7) زن: مگه نمیگی لباس جنگی تنشه؟ اینجا کی غیر از پسر من داوطلبانه رفته جنگ؟ 
8) مرد: جنگ که هنوز شروع نشده. 
9) زن: ولی اون ترکم کرده.
10) مرد: قبول! ولی مثه اونیم که تو میگی نیست. لاجون و مردنیه. شاید اصلاً برا این دورُ ورها نباشه!
11) زن: بیقراری میکنه. سربازگیریه، ترسیده.
12) مرد: بکش.
13) زن: شک داری؟ 
14) مرد: شک ندارم، مطمئن نیستم. 
